
 
 
 

 
 
 

 یاسلام هفلسف یپژوهش یعلم هصلنامدوف
 1402ستان زمـ  پاییز/  17 یاپی/ پ مدوسال نهم / شماره 

 
 1ن ی ه أل مت صدرال   معلول از دیدگاه وجود رابط  

 2حسن محسنی 
یمی ی سینسیدباقر ح    3کر

 چکیده 
مهم و  ابتکارات  از  معلول  رابط  وجود  مبانی  نظریه  او  است  صدرالمتألهینترین  ای.  نظریهدر  نفی   ن  با 
به شئون وجود،   آن  ارجاع  از وجود و   .رسدمیثرت شئون وجود  وجود و ک  وحدت شخصیبه  کثرت 

دشوا نظریه  این  عمیق  درک  است  البته  اجل  یبرا   ور  هرگونهوگیری  که    یتشاد ربءوس  ز  کنیم  دقت  باید 
ت و  انکار مخلوقاآن، که وحدت شخصی حقیقت وجود است، نه مستلزم    ۀجینتنظریه وجود رابط و  

 صدرالمتألهین ت حلول کرده باشد.  ممکنات است و نه مستلزم این است که واجب بالذات در ممکنا
این   اثبات  درصدد  نظریه  این  کدر  ومدعاست  ند  وجه  حمعلول  عینِ  نه وج  قتِ یقه  و  است  علت  ودِ 

معلول هم   نیست که وجوداما این مستلزم این  ، ، بلکه حقیقتی است بین آن دو امر مستقل و منفکّ از آن
استقلال   و هم حیث  وابستگی  باشد.حیث  به علت،  در حیطه  اساساً    داشته  معلول  وجودی وابستگی 

ل یعنی مستقل مطلق نه مستقل  قت مس  که  رطوهمان  ؛باشدل  تقسمتی  و از جه  که از جهتی وابستهنداریم  
د  ؛نسبی محض.  مستقل  یا  است  محض  وابسته  یا  وجود  فلسفه،  در  منچراکه  از  ظر  رنتیجه 

)واجب(صدرالمتألهین علت  وجود  به  نسبت  )ممکن(  معلول  وجود  محض   ،  نحو ربط  هیچ  و  اند 
 ت. سا قل لقاً مستها واجب است که مطی ندارند و تناستقلال

 . صدرالمتألهینمعلول، علیت، سنخیت، وجود مستقل،  طبا ر دوجو  :هاژهکلیدوا
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 . مقدمه1
مهم فلسفهوجودشناسی  از  بخش  را    صدرالمتألهین.  استاسلامی    ترین  وجود  مسئله  شناخت  عدم 

و    نزد ماستتصور    ترینشدهاولین و شناختهداند؛ زیرا وجود  رفت میبانی معتمامی م  موجب جهل به
حسنی،  است )چیز  . لذا لازمه نشناختن وجود عدم شناخت همهشودیم هتاخن ش آناسطه و چیزی به ره

در نظریه »وجود رابط معلول«    درمورد صدرا    (. نظر ملا2:  1385 باید  را  ربط وجود خالق و مخلوق 
از مهموجو کرد  جست متعاکه  استترین مسائل حکمت  تلقی شده  اهمیت    .لیه  نظریهدلیل    ن ای  این 

ت شئون به شئون وجود، وحدت شخصی وجود و کثر از وجود و ارجاع آن  ت  ر ثک  یفآن با ن  ت که دراس
ت شخصی وجود، با مدعای  آن، مدعای شهودی عرفان، مبنی بر وحد  گیرند که دروجود را نتیجه می

فلسفه،   بهبدیهی  اتکا  با  پذیرش کثرت،  بر   ب یترک، سازش و  مباحثی فلسفی و درخور فهم عقل  مبنی 
 د.انافتهی

نظ فاقد  را   جودوه  یردر  معلول  معلول،  جز  فی  ۀجنببط  حیثیتی  و  است  لغنفسه  جز    ،ره یحیثیت 
دور بستگی و قیام و ربط به واقعیتی دیگر، که علت نام دارد، نیست؛ جز صو جز وا ندارد    ، حیثیت للعله 

و    راک  د و ایجا  ر اثرد  که  تاس  ه واقعیتیکار و فعالیت علت است، نه اینک از علت نیست؛ همان ایجاد و  
تمام ممکنات را شئون و اطوار وجود واجب تعالی    صدرالمتألهینیت علت موجود است. بنابراین  عالف
یات او نیستند. آن  که سایرین جز شئون و تجل  داندداند و اصل همه موجودات را وجود واحدی میی م

 . ندهست او هو ربط ب عین فقره  مهاو و ماسوای ان وجود مستقل و غنی مطلق است وجود واحد هم
مستق  صدرالمتألهین وجود  با  را  رابط  نوعِ وجود  دو  می  ل  شمار  به  رابط  .آورد متباین  وجود  و    او 

چ را  آنمستقل  اشتراک  که  دانسته  بیگانه  و  دور  یکدیگر  از  تنهانان  را  است.    ها  کرده  مطرح  لفظ  در 
توان  مر نمیالافسن  و  عقوا   ک درر قدر مشتو    عجامگونه جهت  ن میان وجود رابط و مستقل هیچبنابرای

داشته باشد لازمه آن جهت جامع و قدر مشترک وجود  ن دو سنخ از وجود یکزیرا اگر میان ای  ؛پیدا کرد 
 حمل باشد. قدر جامع بر وجود رابط قابل این است که آن

و و  مستقل  وجود  بین  اشتراک  منظر  وجه  از  رابط  صدرا جود  دمنح  ملا  لفظصر  .  ت سا  ر 
عمسد  وجو  زین  تألهینصدرالم» را  ماسوا  و  خداوند  وجود  در  منحصر  را  آن  تقل  به  تعلق  و  ربط  ین 

ه  کتی  یسوی دیگر تقریرِ سنخ  از  آن دو به اشتراک لفظی قائل شده است«.  داند. او در بیان اختلاف می 
دارد،   وجودبخشت  علن  یب وجود  معلول  چون علت    کندی م بیان    و  معل  خشوجودبکه   دشوخول  به 

بی موجود   باشد  آ  دشوخد  یادهد،  نداشته  را  آن  اگر  و  بدهد  معلولش  به  تا  باشد  داشته  را  وجود  ن 
تواند فاقد شیء باشد و با توجه ه سنخیت این است که معطی شیء نمیای قاعدند. مبنکتواند اعطا  ینم

صورت  ود را بهجوه  ک است  روشن  شود  یاسته نمکاز خودش    یزی، چوجود به معلول   یه با اعطاک نیه اب
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جلوه کای  گونهبه  ؛رد دا  ی ترلکام معلول  وجود  مه  محسوب  آن  از  باید یای  شیء  علت  یعنی  شود. 
آنکامل از  ب  تر  شیء  علت  که  کنیم  فرض  اگر  و  باشد  درشیء  نباشد،  برابر  شیء  آن  این  ا  طور واقع 

میمی  هرکدام  که  بهخواهنشود  اع   د  را  خودشان  خودشان،  کعین  کنند  اطا  است م  نیه    ن ی بنابرا   .حال 
بررسی تر از آن شیء باشد. با توجه به مطالب ذکرشده هدف از پژوهش حاضر  باید کامل  یءش  تلع

 . تاسالله مصباح یزدی براساس تقریر آیت صدرالمتألهینمعلول  ظریه وجود رابطتحلیلی ن

 ژوهش پ یشینهپ. 2
آن  به    یی هانامهنایاپو    تمقالادر    و  اندهتشاده  توجعلولی  مسئله وجود رابط مبه  رباز  ید  زاپژوهشگران  

 اند:پرداخته
.  24شماره    ، 1380را، تابستان  ه خردنامه صدی، نشرینانید  یمی ن ابراهی، غلامحس«وجود رابط»  -

 ابط پرداخته است. وجود رل اصل ین و تحلیین مقاله به تبیسنده در ای نو
نی دقیق در  ییبت  هب  این کتابنده در  یسون.  تیسول عبود، عبدالرنظام حکمت صدرایی  ی بهدرآمد  -

 . پرداخته است صدرالمتألهینباب ربط وجود خالق و مخلوق از منظر 
  ی احی ر  ارشد  ی، عل«یه وجود رابط بودن معلول در مسائل فلسفینظر  یدهاربرکا  ینقد و بررس»  -

دها و  اله کاربرقمن  یان در ادگسنی . نو82شماره    ، 1394زمستان    ، ه خردنامه صدرا یح هنرجو، نشرتاف  و
 . اندکرده یه وجود رابط را بررسیاستفاده از نظر یا ههاگیجا

اسلام»  - فلسفه  در  رابط  ارشد    نامۀپایان،  «یوجود  دانشگاه جامعرحمتکارشناسی  باهنر،    ة الله 
ای نو  .1389  ، هیالعالم  یالمصطف پایسنده در   ه پرداخته وجود رابط در فلسف  ییکارا   یررسنامه به بانین 

 . تاس
با  ه  راب رد  نقادانه  یملأت»  - مستقل  و  رابط  آرا   تأکیدوجود  جواد  یبر  غلامرضا    «، یآمل  یاستاد 
و وجود رابط و مستقل را با    اندپرداخته  مسئله  یکل  ین مقاله به بررسی در اسندگان  ی . نوو دیگران  یشامل

  ل اضمن اشک  آن است که  رب  نگایسندنو  سعی  .اندکردهنقد    یملآ  یجواد  اللهآیت  یهادگاهیداستفاده از  
غیره،  تقسیم وجود به مستقل و رابط از منظر ملا صدرا، با تحلیل معانیِ لنفسه، بنفسه، لغیره و ب   انیمب  هب

ت به  محمول،  و  موضوع  با  قضایا  در  رابط  وجود  ارتباطِ  تحلیل  همچنین  به  و  وجود  تقسیمِ  دقیقِ  بیین 
 د. ن ل و رابط بپردازمستق

صیتحل»  - خ  فاتل  طر  دناودفعل  رابوجق  یاز  دیگران،   یزی عزن  سح،  «طود  تابستان    و  و  بهار 
ه  ی رش نظریپذ  وسیله بهفعل خداوند    وه اثبات صفات ین مقاله به شیدر ا  گان سندی . نو13شماره    ، 1394

 .اندوجود رابط پرداخته
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وجود  ینتا»  - در ج  عبدال«یفلسف  یخداشناس  رابط  نشر  یعل،  صدرا یشکر،  خردنامه  زمستان    ، ه 
پرداخته شده  یفلسف یرش وجود رابط در خداشناسیج پذینتا یسبرربه  هلاقن میدر ا. 70اره مش ، 1391
 است. 
را وجو  یعرفان  یمبان  ی»بررس  - متعالد  حکمت  در  مستقل  و  این    ه«،یبط   یچگونگ  نامهپایاندر 

  که شده  ص  خ شو م  شده  یوجود بررس  یود و تجلوحدت وج  هیمستقل و نظر  ه رابط و م وجود بیتقس
تقس  لمتألهینا رصد اساس  هب  دوجو  میدر  اصول  از  و مستقل  اسلام  یرابط  و  یپذ  اثر  یعرفان  رفته است 

 رد. یوجود رابط بودن معلول قرار گ یمبنا دتوانیم یوجود و تجل یوحدت شخص
«،  یآمل  یجواد  الله آیت  و   ی جعفر   یشه علامه محمدتقی ر اند»نسبت و رابطه خالق و مخلوق د  -

را   یین وجود خالق و مخلوق، نقدهای تبایِ ه مبنا جملاز  ی رفععلامه ج یحکم ینبام بر هیا تک ه بسندی نو
 د کرده است. ( واروجود ی)وحدت شخص یجواد اللهآیتدگاه یبه د

  مه انپایاناین    مؤلفه«، پژوهشِ  یالدر حکمت متع  یج مترتب بر وجود رابط و رابطینتا  ی»بررس  -
بررس به  معرفیثیح  یمعطوف  وجودشناسانیتسهو    شناسانه تت  حکمت    یحرف   یانمع   وط  با ر  ه  در 

 . استن آن  یه و شارحیمتعال
 یِ ن اصطلاحات فلسفییابتدا به تبدر این مقاله  سنده  ی ه«، نوین وجود رابط در حکمت متعالیی»تب  -

ند که  کیپردازد و سپس اشاره میم  ول«ره« و »وجود رابط معلینفسه لغ  یا«، »وجود فی»وجود رابط قضا
ن فقر و ارتباط  ی، وجود ممکنات عاوشه ی و مطابق اند  است لهینأتملاردص ابتکاراتم، جزء سو حطلااص
. در مقابل، غالب فلاسفه وجود ممکنات را مرتبط با  شوندی مقلمداد    و از سنخ وجود رابط  اندعلتبه  

 .دانندیم یرا از سنخ وجود رابط هاآنسته، علت دان
مذکور  یتحق برخ یمورد   صورت بها  ید  انهختاد پر  رابط  وجود  ئلهسم  به  ، ی کل  ت صوربهقات  از    ی، 

را بررس متقنِ   یبررس  بهاما    اند، کرده  یابعاد وجود رابط  رابط  حیثیت وابستگ  دقیق و  یِ وجودیِ وجودِ 
 م. ی به آن بپرداز میکوشی م ن پژوهشیدر ا و اندنپرداختهلت معلول و ارتباط آن با وجود استقلالی ع

 ط وجود راب  ینامعمفاهیم و . 3
بر محور وجود تشکیلواهم  یسفلفمباحث   به   ره  آن  فلسفه، شده است. وجود و احکام  عنوان موضوع 

مبعمدهبخش   از  را  ای  فلسفی  وجود احث  به  اشیا  تحقق همه  و  ثبوت  است.  داده  اختصاص  خود  به 
  ن تصوری تیسخی ن عام بدیه  و این مفهوم   استاعیان خارجی    اما وجود نفس تحقق در اذهان و  ، بوده

طه مفهوم وجود بیرون نیست، حقیقت آن از  یچیز از ح  و چون هیچ  شدهدمی ظاهر  آ  لقع  رداست که  
تر و  ین اشیاست؛ بنابراین در تعقل وجود، به امر دیگری که شناختهتراهر و تمام هور در عقل، ظحیث ظ
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ف یروجود تع  دشومی  تهفگکه  لذا این»  .(1/41:  1390خواهد بود )کبیر،  اجلای از آن باشد، حاجتی ن
ازندار  میسر ش  آن  د،  رسمی،  تعریف  در  که  شناخته  یءروست  مفاهیم  با  تعریف  را  خودش  از  تر 

و  می  مفهومی شناختهکنند  تصورات،  میان  نددر  وجود سراغ  از  را  تر  وجود  تا  آناریم  کنیم.    به  تفسیر 
کنیم    است خط فکر  آشکارتر  که  بچیزی  که  هست  وجود  آن  از  کند«  ریعترا  تواند  یف    ی،د ز )مصباح 

1393 :1/103). 
ی است که  . وجود رابط از الفاظاستی از مباحث تقسیمی فلسفه تقسیم وجود به رابط و مستقل یک 

ح  اک در لفظ، تمایز دقیق این اصطلا برای جلوگیری از مغالطه به دلیل وجود اشتر . عنا دارد بیش از یک م
 معنا برشمرد: ر اهچ لقتوان حدا ط میابر دووج نیم. برایکو اختصار مطرح میرا به نح

ثبوت شیء لشیء در قضایای هلیه مرکبه است. در مقاالف( معنای حرفی وجود که مفا آن،  د  بل 
 شود.  محمول واقع میشود زیرا مستقلاً با تعبیر وجود محمولی بیان می  وجود مستقلی است که

نفسه  د لوجو  اتدوه از موجی این دست نعی   ؛غیره باشدآن، عین وجود ل  نفسهفیه وجود  ب( امری ک
جودشان  عین و  آنان،   نفسهفی نظیر اعراض که وجود    ، یره برخوردارندلغ  نفسهفیندارند و تنها از وجود  

دارای    شود در مقابل جوهر قرار دارد کهبرای جواهر است. این معنا از وجود که وجود رابطی نامیده می
 وجود لنفسه است. 

انفعال و اضافه«  ن »ای  بیسن گانه  فتلات ه قوم  نامی  که   یی اهتنسبج(   ، وضع، متی، جده، فعل، 
 ند. الی ندارند و درنتیجه فاقد ماهیتها در غیر موجودند و هیچ استقلاجود دارد. این نسبتو

ها که در مقابل  لت حقیقی آنذات واجب و عو معالیل نسبت به    الربط بودنِ ممکناتد( تعلقی و عین
لنفسه بنفسه است. این   نفسهفیست که وجودش  ا  ودجوالبذات واج  قی یعنیقیح  تقل، وجود مسآن

در   آثار اوخورد و حتی برخی از شارحان  به چشم می  صدرالمتألهیندر کلام    صرفاً   معنا از وجود رابط
رابط   وجود  از  بحث  داشتههنگام  توجه  کمتر  نکته  این  را  و    دانبه  درآمیآن  دیگر  معانی  اند ختهبا 

 . (19 :1393ی، ینانی دیمها ابر)

یه »وجود را .4  بط معلول«تبیین نظر
و   رابط  وجود  مستلزم   ۀجینتنظریه  است،  وجود  شخصی  وحدت  که  ممکنات    آن،  و  مخلوقات  انکار 

آن  نیست؛ که  معنا  این  شبه  هر  یا  باشند  معدوم  ممکنات ها  یا  باشد  بالذات  واجب  امور  یئی  ی صرفاً 
وا  وجود  از  بالذاتمنتزع  بالعین    یاد  نشبا  جب  باشندج  ایت  اذواجب  آن  همچنینزء  این    .  مستلزم 

  روح باشد و ممکنات   ۀمنزل ات به  ست که واجب بالذات در ممکنات حلول کرده باشد یا واجب بالذنی
واقعیتی مستقل یا  ه  هان، یعنی مجموع ممکنات، باشد نجسم او یا واجب بالذات همان کل ج   ۀمنزل به  
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عقلًا   صدرالمتألهیناین شقوق از دیدگاه    همه  د.شا ب  تاجود ممکنزع از ونت م  مری ت صرفاً اواجب بالذا
معلولی، شأنی از  این نیست که هر ممکن بالذات و  و شرعاً باطل است. دستاورد نظریه وجود رابط جز  

م آینه و  مقاایت از او، مقامی ندارد جز  معنا که حیثیتی ندارد جز حک این  به    ؛شئون واجب بالذات است
 . (1/199: 1395دیت، عبو)د هدنشان میاو را  که یآیت

 تحلیلِ وجودبخشیِ علت . 5
دهد، چهار  وجود را به معلول می   وجودبخشکه وقتی علت    به این معناستتحلیل وجودبخشی علت  

است: کار  در  خارجی  واقعیت  و  )ال  موجود  وجود  دهنده  یا  وجودبخش  گیرنده   ؛ف(علت  یا  معلول 
)ب( یا    ؛وجود  کر  ؛شدههادد  شیءوجود  وجود.  دا  ای   ند ایجاد  صرف از  دن  وجود  گرفتن  نظر  واقعیتِ 

 .استن وجود تحلیل آن مثل تحلیل دادپیچیده نیست و چون  ، کنیم می 
د ها موجواگر هر دویِ آن  ،رویمیاین است که ابتدا به سراغ وجود و معلول م  صدرالمتألهینتحلیل  

معلوآن چیزآید که  باشند لازم می فی که  معک  ض ر ل  نباشردیم  را یک    گرا  نوچ  ؛دلول  و    شیءوجود 
یک   را  بگیریم  شیءمعلول  نظر  کهاین    ، در  معناست  این  ر  به  وجود  ما  علمعلولِ  از   وجودبخشتِ  ا 

این با لتِ دیگری وجود داشته است و  ز ع، اوجودبخشبلکه قبل از گرفتن وجود از علت    ، نگرفته است
وجو علتِ  »)الف(  است«  دِ فرضِ  بایان دارد.  ض  قاتن  )ب(  وجودِ  که  یم  نک  ل و قب  دچار  همان  معلول 

واحد را به    شیء  که آن  تاسواحدند و این ذهن م  شیءشده است و لاغیر. وجود و معلول یک  بخشیده
 کند. دو مفهوم تحلیل می

رفتیم است یا اگر پذی  علیت در تناقض  که این با اصل  یمپذیربرا    بخشودوجبنابراین یا نباید علت  
  به   .یِ علت است وجودبخشکه معلول، همان فعالیتِ    ایم کرده  ول قب  (ستین  جز این  ایچاره   لاً عق   )که

 کردن که کار خالق است.  دیگر، مخلوق یعنی همان خلق عبارت
رابطه فعلی  هر  دیگرپس  مستقل  موجودات  بین  است  »موجود    .ای  را  رابطه  این  رابط« اصطلاحاً 

قعیتی است که از هیچ جهتی وا ل ق تمس دموجو قل. مست ودِ وجم نه رابط است پس فعل موجودِ  .گویندمی 
است نه از جهت صفات و نه    ه غیربنه از جهت ذات وابسته و قائم    ؛ ای به غیر ندارد هیچ نحو وابستگی

انجام دادن افعالش به   ه درو ن  د بودنش، نه در داشتن صفاتشبه تعبیر دیگر، نه در موجو  .از جهت افعال
نیازمندیگ نری  وا ت  سید  نه  و  و  ق  ریدوص  ام یقبستگی  مانند  دارد،  دیگری  نه  یبه  فاعلش،  به  شیء  ام 

لش، و نه سایر انواع وابستگی و قیام را، مانند قیام مرکب  ب به قا  شیءام حلولی، مانند قیام  یوابستگی و ق
  وابستگی ع ونهر به اینکه توجه  بودنش به فقدان مانع. بابه علل معِدّه و مشروط  شیء تگی به اجزا و وابس

رمشروط است؛ یعنی  یغ  ۀتوان گفت وجود مستقل واقعیتی است که مطلقط است، میشر  یع ون  و قیامی
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 .(1/201: 1395چیزی مشروط نیست )عبودیت،  نحوی به هیچ از هیچ جهتی به هیچ
م  بنابر تحلیل،  در  نتیجه  توان  یاین  چع  یِ وجودبخشگرفت  نه  دارد  وجود  واقعیت  دو  هار  لت 

بلکه    ، ایجاد. پس ایجاد یا دادنِ وجود، موجودی مستقل نیست  یا  دوج و  معلول یا  .2  ؛علت  .1  :تواقعی
 موجودی رابط است.

 لاق بودنِ وابستگیِ وجودِ معلولطال دلیلِ علی. 6
با استقلال معلول به    وابستگی وجود معلول به علت را   نصدرالمتألهی»ممکن است سؤال شود که چرا  

کرد. به    وجوجستتلاف را باید در بحث جعل  خا  هشری   هن است کیا جواب    د.نادیر منافی ملحاظ دیگ
می  تعلق  ماهیت  به  یا  جعل  حکما  سایر  یاعقیده  که   گیرد  است  واضح  وجود.  به  ماهیت  اتصاف  به 

پس اگر    ؛ت و نه غیرمتعلقه«یثیت ماهیت نه متعلق به جاعل اسه علت نیست: »حماهیت ذاتاً متعلق ب
نفسه مستقل از علت است. همچنین اگر ت که فیاس  فتهرگ  قلچیزی تع  هبگیرد ب  قلعت  به ماهیت  جعل

به نحوی استقلال    ، که پای ماهیت در کار استت  جه  آن   مجعول اتصاف ماهیت به وجود باشد باز از
می تصور  آن  برای  علت  از  شود.از  ب  صدرالمتألهیننظر    ولی  وجودجعل  می   ه  مجعول  تعلق  و  گیرد 

  بسیطی است که نه خود ماهیت است و نه ماهیتی   امر  شئ   دقیقت وجواست و حل  ولمع  قیقت وجودح
می لحاظ  آن  یادر  است  وابسته  یا  بنابراین،  و    شود.  نیست  متصور  آن  در  سومی  حالت  و  غیروابسته 

هد هیچ جهت استقلالی از علت نخوا  ، بوده  پذیرفته شد کاملًا وابسته که وابستگی آن به علت  هنگامی
 .(299/ 1: 1393یزدی، ح  اب)مصداشت« 

دقیق تعببه   » یر  دادن  وجود  اصطلاحاً  است.  ربط  خودِ  معلول،  نیست  شیءتر،  الربط«  بلکه   ، له 
ت  بط به عل ایجاد ر  ، ربط« است. توضیحِ مطلب این است که وقتی معلول عینِ ایجاد است ال  هو  شیء»

بود  وجودبخش داد  طورانم ه  .خواهد  پول  در  شد  گفته  به  که  حسن  بیرا   ،رضان  موج  نبطه   دوچند 
بلکه علت هست و معلول یا وجود یا ایجاد که    ، طور نیستی اینوجودبخشاما در    ، برقرار است  قلتسم
ی، وجودبخشاما در    ، ند با فعل دادناگویند. حسن، رضا و پول باهم مرتبطمیطرفه  ربط ربط یک ین  ه اب

معلول  و  ن  علت  مرتبط  هم  یکی  ، یستندبا  دی  بلکه  و  اسرط  گری ربط  ربط  مع  ؛تف    لت ع  ابل  ولپس 
باشد. معلول حیثی  ، مرتبط نیست آن  با  نه شیئی که مرتبط  به علت است  جز تی  بلکه معلول خودِ ربط 

به علت   را    وجودبخشربط  نظریه  این  و  رابط،  نیست جز  معلول چیزی  و  معلول« ندارد  رابط  »وجود 
 . (80: 1397ودیت، گویند )عبمی 

 رابطی و وجود  ط باد ر ق بین وجو وجه افترا . 7
به شمار مین  یام  وت اف»ت تفاوت اساسی  زیرا »وجود رابط«   ؛آید»وجود رابط« و »وجود رابطی« یک 
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به غیر    عین وابستگی تعلق  دا ولی »وجود رابطی« چیزی است که جنبه »فی  ، استو  را  .  استرنفسه« 
  ت س ودی اوج حال عین  رد ولی ، سته است به غیر خود واب ان خارج پیوسته»وجود رابطی« اگرچه در جه 

»فی تومی  هک وجود  را  آن  نهاد ان  نام  دیگر  .نفسه«  عبارت  از  توان  می  به  نوعی  رابطی«  »وجود  گفت: 
ه این است که پیوستدر خود بودن آن  یآید، ولی معنبه شمار می ی است که از اقسام هستی در خودهست

توان  می  و  تسا   ریو برای غدر خود  «  یطرابکه »وجود  پذیرد. دلیل اینصورت تحقق می  برای غیر خود
. ندبرخوردارراض در جهان خارج از این خصلت  ره« نام نهاد، این است که وجود اعینفسه لغآن را »فی 

و می خود است  در  است که  را وجود »فیوجود عرض چیزی  آن  نهادنتوان  نام  در   ، فسه«  معنی  ولی 
اس  خود این  آن  دبودنِ  همواره  که  خات  جهان  خو  ایربرج  ر  مغیر  تحقق  دیگر  د.ریپذید  عبارت   به 
)ابراهیمی دینانی،   آیدیر خود بودن آن به شمار میتوان گفت در خود بودن وجود عرض، عین برای غمی 

1393 :222). 
که ممکننن طوریبهسته و قائم به دیگری، ی است وابره واقعیتینفسه لغ وجود رابطی یا وجود فی

رد تا جایز باشد بدون وابسننتگی بننه ک  عطق تس وابسته ابه آن  که یشیئآن را از وابستگی  نیست  
ان ن، و انعدام وجود رابطی نیز همد باشد؛ قطع وابستگی از آن هماجوآن یا وابسته به غیر آن مو

 (.1/202: 1395)عبودیت،  
 به جود معلولاند که وسوی آن رفتهج بهیرا م مشاء در فلسفهعنایی است که قووجود رابطی به م

یعنی اینکه برای معلول وجود مستقل از علت اسننت جننز   ؛ارد د  یطبار  تش، وجودت به علسبن
علت است و سلب ایننن انتسنناب از وجننود معلننول  اینکه این وجود مستقل معلول، منسوب به

اب بننه علننت منسننلخ که معلول را از این انتسنن شود  مییعنی ن  ؛نسبت به علت، صحیح نیست
 (.8 :1387آملی،  هزادسننمود )ح

نفسه است و  ره است، وجود رابط فاقد جنبه فی ینفسه لغفی   یکه واقعیتطی،  راب  ودجو  باایسه  در مق
ام و صدور و حلول و  ینیست جز همان خود ربط و وابستگی و قود رابط چیزی ره است؛ پس وجیفقط لغ

  ی رابطجود  ره ویلغه  ب نو جنفسه  فی  هایی که برای جنبهژگیجه به ویا. با توه اد و عروض و امثال آنایج
صورت مفهومی توان دریافت که اگر حقیقتِ وجودِ رابط بما هی هی لحاظ شود، فقط بهمی،  یم رد مشبر

 و درنتیجه:   شوددر ذهن منعکس میحرفی 
فی وجود، مفهوم حرجای آن  ر آن صادق است، بلکه بهالف( نه مفهوم اسمی وجود از آن حاکی و ب

»ک   به  ناقص«، مشهور  »قطعاً اسحاکی  ن  آ  از  ون  است  ابط  ر  دووج  ت.  تعلقی  مفهوم  اول،  معنای  به 
ت مفهوم  کند  حکایت  رابط  وجود  از  حقیقتاً  که  مفهومی  است()یعنی  تعلّ   .علقی  که  نیست   قِ ممکن 

این از معانی حرفیه   پیدا کند و  از آن    استاستقلالی  این شأن  به و محال است  واسطه  منسلخ شود. و 
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)رهِ  توجی معنداندنِ  گرربوی  التفات  می   ؛د بگیری  مسا   یانظر(  محمولی  وجود  به  تبدیل  شود« پس 
شیرازی،   و  می  نهادپیش  صدرالمتألهین»  .(1/82م:  1981)صدرالدین  خلط  از  جلوگیری  برای  که  کند 

ه  نفسه اصطلاح خاصی ب فی   ه برای اقسام وجود رابطی و وجوداشتباه بین معانی مختلف بهتر است ک
پس به معنای اول از وجود رابطی »وجود رابط« و تنها به    نای  زا  هککنیم  میداد  رارق  ، نرایبنابریم.  کار ب

ک اطلاق  رابطی«  دوم »وجود  دوم یک  ؛نیممعنای  معنای  در  و یک  زیرا  استقلالی  نسبی    جهت  جهت 
نسبت »یاء  و  دارد  می وجود  افاده  را  معنا  این  هم«  مستقل  کند.  وجود  از  اول  معنای  »وجود  چنین  را 

 .(1/304: 1393نامیم« )مصباح یزدی،  نفسه« می یف دووج»  ی دوم را و معنا ی«لومحم
هو بر    شود تا به حمل هور ذهن منعکس میآن داز    ب( نه مفهومی ماهوی یا مفهوم مستقل دیگری 

 و از همین شود  به اقسام آن اشاره می رفی  جای آن با انواع مفاهیم حکه بهآن صادق یا آن موجود باشد، بل
 .ه آن است نیستیالپس ثانی واقعیتی که مربوط   ؛شودی واقع نمیاهیقض چمحمول هیضوع یا مو ، رو

مستلزم تعدّد و تکثّر واقعیات و اشیاء موجود در عالم نیست. البته با    ت ونیی( وجود رابط مناط اثنج
که  ایجاد    و  روصد  و قیام و  یو رابط و وجود رابط و وابستگ  ، با مفاهیمی اسمی، همچون ربطهحمسام

 توان به آن اشاره کرد. نه حاکی از استقلال، می ، اندوابستگی و طب ر زاحاکی 

 وجود رابط معلول. 8
گوید: ی ، در باب وجود معلول، دو گونه نظر داده است: الف( گاهی، در توصیف آن، م ینصدرالمتأله

عل ایجاد  عین  است  فی   ؛توجودی  وجود  معلول  برای  قائل  نیعنی،  را   ، استفسه  آن  لیبع  اما    ،ر یغلنه 
ه    ینیع فی   طورهمان؛  داندیمللعلَّ وجود  است،  جوهر  در  حالّ  که  برای عرض  للجکه  قائل  نفسه  وهر 

  ،به عرض است   سبب اتصاف جوهر  ، البته با این فرق که چون قیام عرض به جوهر حلولی است   ؛ستا
  ی ا رب  یعنی  ؛ستنی  علول م  هبلت  صاف ع ب اتموج  ، ری استبه علت که چون صدو  برخلاف قیام معلول 

ابطی سبب  یکی وجود ر  وجود رابطی قائل است با این تفاوت که به سبب اختلاف نحوه قیام، در  دو  هر
 الیه به آن است و در دیگری نیست. تصاف مربوط  ا

حیثیت صدور جز ایجاد علت، جز    معلول است و آن را   نفسه برای فیمنکِر وجود    یکلهب( گاهی ب
که حتی در ذهن نیز ممکن نیست آن را به ذاتی و  طوریه ب  ، داندعلت نمی  ربط به  یتثیز حاز علت، ج

 ت لها الربط« نیست.حسب ذهن هم »ذاهکرد؛ یعنی، حتی بی مغایر ذات تحلیل ربط
یک   به  را  او  مذکورِ  نظر  دو  است  که:  ممکن  صورت  این  به  داد  تقلیل  انظر  وجود نظر  یعنی  ول، 

معلو نظررابطی  به  به  ی  ، مدو  ل،  رابعنی  ازمی  ل، ولمع  طوجود  دوم  نظر  یعنی،  قابل   انجامد؛  اول  نظر 
وجود   ابتدائاً  او  است.  ثاستنتاج  را  معلول  میرابطی  می  ؛کندابت  ثابت  معلول  یعنی  واقعیتِ  که  کند 
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با آن و سپس به  یو ع  وجودی است عین ایجادِ علت ثابت  عنی  رسد؛ یوجود رابط معلول مینِ ارتباط 
ر، پس جز شأنِ علت نیست.  یفسه است و صرف ایجاد است و لاغنیف ه بنی فاقد جنین امر چ هکند  کمی 

دیدگاه از  رابطی    بنابراین  وجود  مقداو،  حکم  در  رابط  مه معلول  وجود  به  برای وصول  است  معلول  ای 
  ی لتعاجود واجب  تمام ممکنات را شئون و اطوار و  صدرالمتألهین(. بنابراین  1/212:  1395عبودیت،  )
شئون و تجلیات او نیستند. آن  داند که سایرین جز  ت را وجود واحدی میداوجمو  ه و اصل همداند  ی م

 . یندت و ماسوای او همه عین فقر و ربط به اوقل و غنی مطلق اسحد همان وجود مستوجود وا 

 ی معلولوجود رابط . 9
  ست. ین هسنفو فی ه استعلّ لل طفقبط معلول ه و وجود را نفسه للعلّ است فی وجود رابطی معلول وجودی

امی  بنابراین احک  ؛خارج استنفسه به معنای مغایرت واقعیت معلول و واقعیتِ علت در شتن جنبه فیدا
 اند از: شود، عبارت یه وجود رابطی معلول مترتّب میکه بر نظر

 یا و موجودات است. معلولی موجب کثرت اشن  علّی ۀبطرا »الف( 
ای که به هیچ صورت مفهوم اسمیکنند، بهمی د  ای  نآ  »ذات« ازژه  ا وا ب   هکل،  معلو  نفسهفی  ۀجنبب(  

 د.شوسان در ذهن منعکس میصورت مفهوم انمثلًا بهحو از وابستگی حاکی است، ن
می مذکورپ(  ماهوی  مفهوم  از طریق  را  معلول  گرفتتوان  نظر  در  بدون  مستق  ن،  و  آن علت  از  ل 

 ر کرد. تصو
 فی توصیف نمود.به محمولات و اوصا را  نآ و حکم کرد  بر معلول  یایه در ضمن قضتوان ت( می
می قضث(  ضمن  در  مثلاً ی هاطیبس  هیهل  هیتوان  معلول،  درباره  گف،  انسان،  درباره  »انسان    ت: 

 نسان شیئی از اشیاست«. موجود است«، »انسان واقعیتی خارجی است«، »ا
است ت  باث  و  و واقعی  ت و شیءعیقا و ووم موجود  فاهیمی اسمی همچون مفهمصداق م  ج( معلول 

 . استوجود، مصداق مفهوم اسمی وجود نیز  و بالتبع، بنابر اصالت
های، معلول را، مثلًا انسان را، به اوصافی همچون وابسته به غیر  مرکب  هتوان، در ضمن هلیچ( می

 «. ستا  علتصادر از  وابسته به غیر است« یا »انسان ثال آن توصیف کرد و گفت: »انسانو ام
م ا توی ح(  تأعلم  د ووج  زان  با  خارج،  در  فی کیول  جنبه  بر  مفاهیم  د  با  آن،  اسمی،  نفسه  ترکیبی 

ن  ین الربط بالعله« یا »وجودی عین ایجاد علت« یا »موجودی عیا »ذات عهمچون »ذات هو الربط« ی
 ، حکایت کرد. هاآنل و امثا صدور«
ذهمی خ(   تحلیل  در  معلول،  از  تأک توان  با  اسمی،    یماهفم  اب  آن،   نفسهفی  ۀجنب  ربید  ن،  ترکیبیِ 

وابسته  »ذات  یا  الربط«  لها  »ذات  »م  همچون  یا  علت«  از  صادر  »شیء  یا  علت«  ایجاد  به  به  وجود 
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 . (1/218: 1395، حکایت کرد« )عبودیت، هاآنعلت« و امثال 
عالم  عنی  م ی الع   دیِ وجو  ۀمرتبترین  ینعلول و مراتبش، به پایتشکیک در وجود رابط م  براساس   تیوق

مستقمیه  ماد  و  تعطبی وجود  به  وابستگی  و  وجودی  فقر  حیثیت  جز  تعالی  نگریم،  واجب  یعنی  ل 
نخواه درک  را  »فاعلچیزی  کرد.  طبیعتیم  و  ملک  م  عال  و  های  مکانی  ابعاد  حکومت  تحت  چون   ،

  مادیات و   ماده و ی  اهقیده و به  ودب  هایولانیهر در بند هیولا و  ت جهات امکانی قرار دارند و اسیحاکمی
از  ها منعزل و مجزّا، و از حیث مکان نظر وضع، از آن اند، آثارشان از ان و حرکات بستههای زمره جین ز هب

ن امر به سبب امتزاج وجود الهویّه است که این بالاترین مراتب عزل و انفصال است و ایها منفصلآن 
ک علّا م   دسق  با عدم و دوریشان از ساحت ایشان  .(91 :1389ی،  ن« )خمیستا م ل 

 تباین وجود مستقل و وجود رابط . 10
او وجود رابط و مستقل را   .آورد شمار میوجود رابط را با وجود مستقل دو نوع متباین به    صدرالمتألهین

میان  ن  ایدر لفظ مطرح کرده است. بنابر ها را تنها  انسته که اشتراک آنچنان از یکدیگر دور و بیگانه دآن 
زیرا   ؛توان پیدا کرد مر نمیالاواقع و نفس  مشترک در  امع و قدرج  ته ج  هن گول هیچقو مست  بطا رود  وج

قدر جامع بر   آن  باید  ، جهت جامع و قدر مشترک وجود داشته باشد  یکاگر میان این دو سنخ از وجود  
 حمل باشد. قابل وجود رابط

از    چ یه  هک  چیزی  یرا ؛ زحمول م  هنو    شودقع می که ربط است نه موضوع وا   جهتآن  وجود رابط« 
»فی و  خودی  بودن  گونه  نمی  چیهبه    ندارد، نفسه«  محکوم  نیز  احکام  از  جهت  یک  همین  به  گردد. 

خاص. آنچه درباره »وجود توان نامید و نه  ام میتوان خواند و نه جزئی؛ نه عود رابط« را نه کلی می»وج
 است.  ود رابطوج ، ابطد: وجود رگفت این است که گفته شو توانی رابط« م

وقتی گفته می داه  ج و ت   دی با  و مستقل هیچ شت که  رابط«  میان »وجود  قدر شود  و  گونه جهت جامع 
ا از آن این است که »وجود رابط« که عین تعلق و وابستگی است هرگز این خصلت ر  نی مع  ، نیست مشترک 

نداده و نمی  به دست  التفات  یک وجود مستقل موردتوجه  عنوان  تواند    زییچ د رابط«  د. »وجو شو   ع واق و 
 عنی. منیستقبول  گونه احتمال دیگری درباره آن قابل و هیچ   استیر  که امر آن میان نفی و اثبات دا   است

چیزی جز نیستی و   ، شود   این سخن آن است که اگر »وجود رابط« بدون خصلت رابط بودن در نظر گرفته
وتعالی رک تبا حق    ود ج و نسبت به  امکان    لم ا ع   ات که موجود   توان گفت طور خلاصه می ه ب   . ست ی ن نابودی  

تعلق چیز دیگری  ی جز ع  به خود منسوب    نیستند، ن ربط و صرف  با ولی همین موجودات وقتی  و  گشته 
نام ها را موجودات مستقل  توان آن ی دهند که م ی از موجودات را تشکیل می ایکدیگر مقایسه شوند سلسله 

وجود نه  بین  اشتراک  وجه  و    اد.  نرا   د وجو مستقل  از  ص ظر  بط  لفظ  ر  حصنم   ا ر د ملا  . استدر 
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داند. او تعلق به آن می   نیز وجود مستقل را منحصر در وجود خداوند و ماسوا را عین ربط و   صدرالمتألهین » 
 .(31  :  1389ست« )شکر، قائل شده ادر بیان اختلاف آن دو به اشتراک لفظی  

 ن علت و معلولت بیسنخی . 11
 به معلول خودش  وجودبخشعلت    ونچ  هکت  ساچنین  ول  و معل  بخشدووج  ن علتیت بیتقریرِ سنخ

م بای وجود  بیدهد،  معلولش  به  تا  باشد  داشته  را  وجود  آن  خودش  باشد  د  نداشته  را  آن  اگر  و  دهد 
باشد و با    د فاقد شیءتوان ء نمیت این است که معطی شیند. مبنای قاعده سنخیک اعطا  آن را  تواند  ینم

به   با  ک نیاتوجه  به    یااعطه  چوجود  نمکش  ودخ  زا  یزیمعلول،  است  یاسته  روشن  را  کشود  وجود  ه 
یعنی علت شیء   ؛شودیوب مای از آن محسوه ه وجود معلول جلکای  گونهبه  ؛تری دارد صورت کاملبه

اباید کامل از آن شیء باشد و  ر طودرواقع این  یء برابر نباشد، گر فرض کنیم که علت شیء با آن شتر 
بنابراین علت    ؛این محال است  واعطا کنند    عین خودشان  به ا  ر  انشد خو واهند  خکدام میرهکه  شود  می 

 تر از آن شیء باشد. شیء باید کامل
دیگرع  به آنچه  بارت  بودن    درمورد ،  دارا  است،  لازم  وجودبخش  وجودکعلت  معلول،    یمالات 

و عالیصورت کاملبه نقصتر  بودن  واجد  نه  وتر است،  اگر    ن،آ  هایمحدودیت  ها  و    م مفهوم جسو 
ند، به  کیصدق نم  وجودبخش، بر علت  یریرپذییت و تغکبودن و حر  یو زمان  یانک م  لیم آن، از قبازول
نقصکاست  دلیل    نیا لازمه  مذکور  مفاهیم  محدودیته  و  مادها  موجودات  لا  است،   یهای  زمه  نه 

 کمال  فاً رص،  ءیظور از شاشد، منب  ءید شتواند فاقشیء، نمی  ین اینکه گفتیم معطیها. بنابرا مالات آنک
 .(2/66: 1366نه چیز دیگر )مصباح یزدی،  است 

آمده است، در بین متکلمین و فلاسفه به دو معنا به    هینصدرالمتألالبته اصطلاح تعطیل که در کلام  
می بکار  گاهی  بررود:  گاهی  و  خداوند  معرفت  تعطیل  کمال    ر  صفات  از  الهی  ذات  اطلاق  تعطیل 

  هر  گردد. بهبازمی  شناختیی و دومی به جنبه وجودشناختمعرفت  هبنج   هبکه اولی  ضح است  وا   .ودشمی 
فرمودند، نظ  کهچنانحال،   قایشان  به هر دو  تعطیل منجر می ریه فوق  باید صفات    ؛شودسم  یعنی هم 

خ از  را  درکمال  را  انسان  هم  و  کرد  نفی  د  داوند  عاجز  الهی  صفات  و  ذات  )مصبشناخت  اح  انست 
 . (1/288 :1393، دیزی

صدرا   ر نظ  قبط واجبملا  از  که  چیزی  اولین  وجود  ،  است.  منبسط  وجود  گردیده،  صادر  الوجود 
لیات  و مانند شمول، انبساط و عمومیت کالوجود است. شمول و انبساط ایه ذات واجبمنبسط جلوه اول 

ت  یلع  یاأّن به جکردن تش نی زایگابط، با ج نظریه وجود ر براساس نیست. او  طبیعیه نظیر انسان و حیوان
کند که صادر جای تشکیک در وجود، بیان میشکیک در ظهور وجود بهو وحدت شخصی وجود و ت
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تنها اسمی  اول  حق  تجلی  که  باشد  منبسط  وجود  متواند  وجود  او.  از  مستقل  وجودی  نه  نبسط  ت، 
  ی است که ه به صورت ک ل ب  ، قلیه نیستمانند طبایع کلیه و ماهیات ع  ،وجودی است که وجود و شمولش

خوانند. او صادر اول است و او اصلِ وجود عالم و کل  شناسند و آن را نفس رحمانی می می  را   آن  اف رع
ب اشی و  است  عقل  عقل،  با  که  صورت  این  به  اساست؛  جسم  جسم،  با  و  است  نفس  نفس،  با  ا  و  ت 

 عرض.  ، جوهر، جوهر است و با عرض

 ودوج  یشخصط و وحدت بطلانِ وجود در راب. 12
زیرا تعبیر »قسمی از   ؛فلت کرد این است که وجود رابط قسمی از وجود نیستغ  آن  زا  دینبا  ی کهمطلب

که گفتیم وجود رابط چون   الیح  در  ، شی از مصادیق مفهوم اسمی وجود« استوجود« به معنای »بخ
و  موجود    و   ءیو شو واقعیت  و ازجمله مفهوم اسمی وجود    ای، مینفسه نیست، هیچ مفهوم اسفی   وجود
رخلاف آن، وجود مستقل و رابطی، چون ر آن صادق نیست، پس قسمی از وجود نیست. بب  ، ا هنآامثال  

ابطی دند. پس تقسیم وجود به مستقل و رد و مصداق مفاهیم مذکورند، دو قسم از وجواننفسهوجود فی
ا  ؛و رابط تقسیمی حقیقی نیست   ،یم است ین تقسام  سقمه  ک  ، ز وجودچون وجود رابط حقیقتاً قسمی 

»وجود   به  ؛ستین عنوان  دو  در  »وجود«  واژه  با  رابط«  »وجود  عنوان  در  »وجود«  واژه  دیگر،  تعبیر 
حمولی یا  اختصار، »وجود رابط« و »وجود مه اند نه معنوی؛ ب»وجود رابطی« مشترک لفظیمستقل« و  

نی  زوجود به معنای اسمی« ج  ودِ جورابط و    ن وجودِ بی  کترا ستند. »اشدر مجرد لفظ »وجود« مشترک 
 . (1/79م: 1981یرازی، مولی، در مجردِ لفظ است« )صدرالدین شمح

آیت تلقّیِ  آمالبته  نظرِ  الله محمدتقی  این  از  این    صدرالمتألهینلی  آن  به  مراد  این است که »شاید 
  ی ا بر  نوان وجود، نزدیک است که عهایت دوری هستبین وجود رابط و وجود محمولی ن  است که چون

به ه دو  اشت  ر  آخو  ظیفلک  ا رنحو  مراد  اینکه  نه  نحو  باشد  دو  این  بین  لفظی«  لفظ »اشتراک  این  از  ند 
به  آن  وجود  حقیقی  )آملی،  صورت  که  .  (1/197:  1377باشد«  رابطی،  وجودات  اینکه  »حاصل 

  تن شاا د؛ یعنی، بت رابط که چنین نیستندف وجوداند، برخلائخشی از موجودات و اشیااند، ب نفسهفی 
اما با داشتن وجودهای رابط متکثر،   ، موجودات و اشیائی متکثر خواهیم داشت  ر، ثّ ک ت م ی رابطیِ وجودها

است  هه آنیالای که مربوط  نفسهری برای وجود فیتکثر نداریم، بلکه شئون متکثموجودات و اشیائی م
 یلواجب تعاوجودِ    یِ لّ تج  ودشان فقطکه وجلی صرفاً موجوداتی هستند  اهیم داشت. غیرِ واجب تعاخو

وجودِ رابطِ معلول از منظر   ۀ دربارکور و عمیق    ۀنقطنه وجودی در عرضِ وجود او. این مطلب    ، ستا
آن    تألهینالمصدر از  غفلت  و  سخنان  است  تفسیر  در  سردرگمی  شد«    اهدخو  صدرالمتألهینموجب 

 (. 1/208: 1395)عبودیت، 
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 ه نتیج. 13
زیرا در صورت عدم دقت، نظریه    ؛بدطلی م  یددقت زیا  لمتألهینا ردص «  ابط معلول فهمِ نظریه »وجود ر

ب حتی شرک سطحی  همذبور  و  نظرات  ترین  و   درمورد آلودترین  خاربط  خواهد جود  مخلوق شبیه  و  لق 
صدرا تلاش  به    توجهبا    .شد مسئله  برای  ملا  پیچیده،  ای عمیق  حل  نظرباید  و  او  در  را یه  دقت  کمال 

، خیلی اوج گرفته  وست ترین کتب فلسفی امهمز  ا  ه ک  رافاسخش از  و ب در در  ه االظعلی  او .  داشته باشیم
 دهد:ارائه می مغزپر خنیس و در تبیین مسئله ربط وجود خالق و مخلوق 

اثبات   را ینکه ما مراتب وجودات متکثره  »از چیزهایی که لازم است بدانیم این است که ا  :بخش اول
ات بحث وحدت وجود و موجود ذاتاً اثب  با  ، پرداختیمتعلیم    و  ثحه بودات را بکردیم و تعدد و تکثر وج

اما    ، ه وجودات اگرچه تکثر و تمیز دارندبلکه ما برهان قطعی خواهیم آورد ک  ، یقتاً در تنافی نیست و حق
مر از  متمیزه  و  متکثره  )واجباین وجودات  اول  تعینات حق  و  بالذات  الوجوداتب  او  نور  و ظهورات   )

 الوجود بالذات باشند«.ستقل و ذواتی منفصله از واجبم یروما  هاه ایننه اینک  ، د ناوی ونات ذاتشئ
د در یک ئز اهمیت بیشتری است: »وجود و موجووم که از جهت صراحت و اوج گرفتن حابخش د

وجود ندارد و هر آنچه در    ای در حقیقت وجود، شریک و ثانی  حقیقتِ شخصیه، منحصر است و هیچ
شود، از ظهوراتِ ذاتِ معبود و تجلیاتِ  حظه میود ملامعب  و  تاجود بالذالواجبو  زایر   وجود، غعالمِ 

ی نسبت به واجب  باشند. غیر واجب تعالین ذات او میاو هستند که این صفات در حقیقت، ع  صفاتِ 
برای شخ او    .ص استتعالی مثل سایه  این    وستا  ۀیساغیر  به  مطلب عیو  دادنِ وجود  عالمِ نِ نسبت 

 شوند«. که عالم نامیده می  اندط محلِ ظهور سایه الهیفق تنا ک ماعیانِ مت. این اس توقامخل
صدرا ر  تعبی تعال  درباره   ملا  واجب  وحدت  وجودِ  وجود  ی،  وحدت شخصیِ  وحدت،  از  )منظور 

نیست اط  ،عددی  یا  سعی  وحدت  وحدت  بلکه  به  که  است  تعبیرلاقی  اما  است،  شود(  می  جمعی 
دیگ بهموجودات  را  تجظ  ننواعر  و  میهور  او  ر  و  د رذیپلی  متکثره  مخلوقات  نمیوجود  انکار  کند.  ا 
مثل نسبتِ    .داندبلکه مظهر تجلی صفات او می  ، او  داند و نه منفصل ازالله مینه عینماسوایِ الله را  

 سایه. عین ذیت و نه  سایه اسذی که سایه، نه غیر از  هر شخصی به آن شخص،   ۀیسا
اند و هیچ نحو استقلالی  اجب ربط محضد ووجو  به  تکنات نسبود همه ممجو،  نلمتألهیرا صدنظر    از

بر مبنای وحدت شخصی وجود،    لمتألهینرا صدندارند و تنها این واجب است که مطلقاً مستقل است.  
. به  شایسته نام وجود دانستکه تنها ذات حق را  طوریبه  ، خت وجود رابط و مستقل را نیز دگرگون سا

مصداقِ ر  یا   معلول   او  نظر ن  ابط  جبلک   ، تسیوجود  اوسته  ذات  رابط   ؛لوه  وجود  حقیقتِ  بنابراین 
 اهد شد. معلول، در جلوه بودن آن نسبت به علت، متبلور خو
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